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...ه ـم بــتقديــ

..فرشتــگان سعــادت كه راه رشــادت را بـر صفحــات مناجاتشــان برايم نگاشتند 

ان اشـكهاي اميـد بلعيدنـد تـا     به آن قلبهاي تپنده اي كه در شوق ديدار جگرگوشـه ش ـ 

..فرزندشان شمعي گردد در فرا راه هدايت

..به آنانكه تنها دستان لرزان نيايششان راهگشاي زندگيم بود 

..بدآنانكه چتر دعاهايشان از زير بارانهاي هلاكــت نجاتم داد

..بــه پدر و مادر ارجمندم 

..                شعله هاي فروزان آسمان هدايتم 

نهـالتـان            



بسم االله الرحمن الرحيم

پيشگفتار

درشـوند، وزمـين پهنـاور    آنهنگام كه همه درهاي اميد برويت بسـته مـي  

ديدگانت به تنگي مي گرايد، نداي فطـرت وسرشـت تـو را تنهـا وتنهـا بـدرگاه       

. مي خواندآفريدگارت

آنهنگام كه خودت را موجودي تنهاي تنها در ساحل نااميدي در لابلاي خارهـاي  

.مي يابي ناقوس عقل تو را بسوي آفريدگارت مي كشاند...عجز وناتواني و

آنهنگام كه برفراش بيماري باچشماني كم سو نظاره گر شگسـت وسسـتي دواهـا    

عمــاق درون تــو را بســوي وداروهـاي پــرزرق وبــرق هســتي، صـدايي آشــنا از ا  

. آفريدگارت مي خواند

وآنهنگام كه سراب زندگي در بيابانهاي سوزان يأس اميـدهايت را بـه آتـش مـي     

يكه وتنها بزمين مي افتي تا دستان لرزان مناجات بسـوي آفريـدگارت دراز   ، كشد

. اشكهاي توبه وندامت روزگاران برباد رفته را بازيابيكني وبا

فريينده آسمانها وزمين، خالق ابر وباد ومه وخورشيـــد وفلك، اله پروردگاريكتا، آ

عالميان نظر لطف وكرمش را بر انسان ايـن موجـود طغيانپـذير وسـركش افكنـد      

ودركالبد خاكي ومملؤ از هوي وهوس شيطاني او روح ملكوتي خويش دميد واو 

.را به خليفه اي وجانشيني خويش برگزيد

ردرانسان اورا فريسه وشكارجذر ومدهاي بسـياري  وشاين دوگانگي آميزش خير

انســان اورا  وچـون پروردگــــــارِ  . دهد تا شايستگي خود راثابت كنـد قرارمي 

ضعيف ونـاتـوان خلـق نمود در فـراســوي توبـه ونـدامت راهـي گشـود بـراي     

.بازگشت به پاكي وطهارت

وبـا دعـا   چون بنده دسـت تضّـرع  وزاري بسـوي پروردگـار خـويش دراز كنـد       

ملكوتي او كوبد هرگز وهرگز بي بهـره برنخواهـد گشـت چـرا كـه      ومناجات درِ



پروردگار وآفريننده اوبسيار سخاوتمند وكريم وبخشاينده است وأبا مي ورزد كـه  

.اميد برگرددفقير ومحتاجي از در او نا

اي آنكه به ملك خـويش پاينـده   

تويي

بر دامن شب صبح نماينده تويي

بگشاي خدايا كه گشاينده توييچاره قوي بسته شدهكار من بي

يارب مكن از لطف پريشان ما ر 

ا

هرچند كه هست جرم وعصيان مارا

محتاج غير خود مگردان ماراذات تو غني وما همه محتاجيم

يارب تو چنان كـن كـه پريشـان    

نشوم

محتاج به بيگانه وخويشان نشوم

از درِ تو بر درِ ايشان نشومتابي منت خلق خود مرا روزي ده

جز شاد واميدوار وخرم نرومغمناكم  وازكوي تو با غم نروم

ــي   ــو كريم ــون ت ــه همچ از درگ

هرگز

)1(.نوميد كس نرفت ومن هم نروم

رويه الهي براينست كه هر چند بيش بدرگاهش توسل جويي وزاري گويي سنت و

.آورددرپيش او عزيزتر خواهي بود وبيش به كف خواهي

وچون پيامبران نزديكتـرين وعزيزتـرين بنـدگان وبردگـان پروردگارنـد واز همـه       

شرط عقل است كه براي رسـيدن بـه مـدارج والاي    �عزيزتر پيامبر بزرگ اسلام

رد عزّت وسربلندي درپيش آفريدگار هستي  ما نيز دعاهاي آن رسول هدايت را وِ

آنها، از اين رو بر اين شديم ترجمـه  معنا ومفهومن كنيم، البته با درك وفهم زبانما

كـه از ترتيـب وتخـريج    �دعاهاي بر گرفته شده از قرآن  وحديث پيامبر اسـلام 

استاد سعيد القحطاني است را به سالكان درب هدايت و عاشقان بهشـتهاي بـرين   

.الهي تقديم داريم
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انه در موضوع مناجات كتابهاي بسيار زيادي به رشته تحريـر در آمـده كـه متأسـف    

بيشتر اين كتابها شامل احاديث ورواياتي است ضعيف ويا نادرست كه بـه پيـامبر   

ور چون همه حديثهاي آن درست وصـحيح  سلام نسبت داده شده اند، كتاب مذكا

بوده ومؤلف كتاب زحمت تخريج آنها واشاره بـه مرجـع برگرفتـه شـده از آنـرا      

.متحمل شده، بر كتابهاي ديگر برتري دارد

ره به اين نقطه كه بهتر است لفظ عربي دعاها را حفظ نمـوده آنهـا را در   شايد اشا

مناجاتهايمان بدرگاه الهي بخوانيم لازم نباشد چرا كه بر همه گان واضح است كه 

ترجمه هرگز قادر نيست همه جوانب متن اصلي را در بر گيرد وهمچنين خواندن 

رتي كه آنحضرت بر زبانبهمان صو�آيات قرآني  وكلمات  وسخنان پيامبراكرم

مي راندند شايد براي گشايش خزانه هاي رحمت وقبـول درگـاه الهـي    مباركشان 

. اولاتر باشد

اميدواريم كه توانسته باشيم با تقديم اين مناجاتنامـه كچكـول محتـاجي خـويش     

بسوي عاشقان مناجات دراز كنيم تا شايد نظر لطفي شامل حالمان شـده از مـا در   

.ي بميان آورنــددعاهايشان ياد

آداب دعا

ونَرُكبِسـتَ يينَذالَّنَّم، إِكُب لَجِستَي أَونادعمكُبرالَقَو�: فرموده الهي است كه

عن عبادتي سونَلُدخُيجنَّهمد1(.�ينَرِاخ(

�ذَإِولَأَا سكعبادرِقَيِنّإِي فَنِّي ع جِ، أُيـب يـبد ةَعـو ذَإِاعِالـدـا د  فَانِع ،جِسـتَ ليـيب  ي وا ل

وليي لَوا بِنُؤملَّعهرشُم ي2(.�ونَد(

(1) 
�� ����� ����60" 
��� �� �� �� !"��� �	 �
���# $%& 
%���� �'�� (�&"���)  �& 
*�	�� 	�� (�+��,+�*��# �,*+-� �" 
. 
������ �� (�&��/"�#�0
�� '1	�� (�2�� �# �	�� 3�#" 4��"�" 5&� �"6�."

(2)  
�� ��7  ����186" �
����*� �1 6��8# ��"#  '%�"9� (�2�	 
  :� 
. 
��	
  �;�"9� �� <�#" (��� �	 
. 
�
*��0 �& �	 =�/
�  �/	 �:� $��*0 �	

��> ��?+�� �& 
�"�#� (�@	 :� 
 # 
���/ A��0 	�� ���" B0 �'�. �� �"�#��  	�."



اساس طاعت وعبادت پروردگاردر دعا خلاصه مـي شـود مگـر    ":رسول اكرم  فرمودند

نيـد تـا حاجتهايتـان بـرآورده     وامـرا بخ . فرموده پروردگارتان را نشنيده ايد كه فرمودند

)1(."سازم

ا ويي اسـت كـه از آن حاجتهـا وخواسـته ه ـ    دعا ميعادگاه بنده است وپروردگـار، سـكّ  

به سستي وناتواني وشكر از نعمتهاي بيدريغ الهـي  وخواهشهاي بنده بر دو بال اعترا ف

. سوار بسوي آسمانها به پرواز در مي آيند

پروردگار قادر وتوانا مي شتابد، اينجاست كه بنده خودش درنيايش بنده ناتوان به ديدار 

بـا  . را براي اين ملاقات آماده كرده با كمال أدب وجمال أخلاق قدم به پـيش مـي نهـد   

سستي را بلند كرده عقل وفكرش را فقط عجز ووضوء وطهارت وپاكي، دودست لرزان 

طـره اشـكي برگونـه    وفقط متوجه پروردگار نموده، گناهانش را بيـاد مـي آورد، چنـد ق   

هايش جاري نموده وبا صدايي آرام وشكسته حمد وسپاس  پروردگار بر زبـان جـاري   

هديـه مـي نمايـد، بعـد از آن بـراي      �مي كند، سپس سلامها ودرودها به پيامبر اكـرم  

مادر وخويشان  وعزيزان واستادانش دعاها مي كند وبر هردعايي اسـرار  خودش وپدر و

تكرارش مي كند، پس از آن براي همه مسلمانان دربند، براي مي ورزد و سه بار وبيش

مجاهدان راه پروردگار، براي همه جهان اسلام ومسلمانان وآنانكه جـان ومـال خـويش    

. در راه دين خدا فدا نموده اند دعا مي كند

تنهـا از او  ودر نيايش، قلب فقط وفقط متوجه درگاه پروردگار وقدرت وتـوان اوسـت   

يد واو را تنها با نامها وصفاتي كه خودش براي خود برگزيـده نـدا   مي جووبه او توسل

در كنار او نمي خواند، نه پيامبري ونـه امـامي ونـه سـيد     ومي زند، هرگز كسي را با او

وولي اي ونه فرشته وملائكه اي، چه كه همه آفريده اويند واوست قادر مطلـق  وهمـه   

حسب عبادت وطاعتشان رحمـت الهـي شـامل    بندگان وبرده گان ناتواني هستند كه بر 

. حالشان شده در پيش پروردگار عزيز ويا ذليل مي گردند
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هرگز دستاني كه سرشكسته وپشيمان از گناهـان خـويش بـا تـرس وهـراس از خشـم       

درگاه الهي مي كوبنـد خـالي بـاز    غضب الهي وآرزو واميد به رضايت وخشنوديش درِ

. نخواهند گشت

پروردگار بزرگ وبا عظمتتان بسـيار بـا حيـاء وسـخاوتمند     ":مايند مي فر�پيامبر اسلام

است واز اينكه دستان بنده اي كه بسوي او دراز شده اند را خالي پس دهد از بنده اش 

)1(."أبا مي ورزد

هـر مسـلماني كـه پروردگـارش را بخوانـد وبـدرگاه او دعـا        ":وهمچنين مي فرماينـد  

دفرسـت ببـر هـم زنـي روابـط خـانوادگي،      كـه در آن نـه گنـاهي اسـت ونـه     يونيايش

: ن سه چيز را خواهد بخشيدپروردگارش بدو يكي از اي

. ـ يا اينكه دعايش را مي پذيرد1

. وپاداشش را براي روز حساب ذخيره مي كندـ ويا اينكه اجر2

.ـ ويا اينكه به اندازه دعايش از مشكلات وگرفتاريهايش بر طرف مي گرداند3

درگـاه  : پس بسيار دعـا خـواهيم كـرد، آنحضـرت فرمودنـد      ":رمودندياران آنحضرت ف

)2(."چه شما بخواهيد پرتر وغني تر استپروردگارتان از هر آن

دعا نبايد به حق ديگران تجاوز كرد ونبايد بر عليه خود وخانواده وعزيزان دعا نمود در

كـرد واز  اي مسجع وپر زرق وبرق خـود را گـم  هوشايسته نيست كه در لابلاي جمله 

دعا هر چه ساده تر وپرمعنا تر باشـد بـه   ،مفهوم فروتني وخشوع وتوجه قلب دور شد

. نزديكتر است�رسالتپيام آور نيايش 

حقـوق همـه   با خوردن مال حلال وپوشيدن پوشاك پـاك،  وقبل از روي آوردن به قبله

لم وستم بر آنان بندگان خدا را به آنها برگردانيم چه كه دستان آلوده به حقوق مردم وظ

.را در درگاه الهي جايي نيست

دعا رابطه بنده وآفريدگارش در سختيها وگرفتاريها، خوشيها وسعادتهاست كه شايسـته  

. است بنده هميشه ودر همه حال زبانش را بذكر وياد پروردگارش زينت بخشد
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كجا وچه وقت دعا كنيم

ودرهمه جـا پروردگـارش را   وهميشگي مؤمن است واو هموارهدعا رابطه دائم 

اي محمـد،  "خدايي را كه هميشه بـا اوسـت واز رگ وگـردن بـدو نزديكتـر     مي خواند

وحاجـت  بدانها بسيار نـزديكم  ها بگو كه من ه آناگربندگان من سراغ مرا از تو گرفتند ب

)1(."...هر نيازمندي كه دست دعا بسويم دراز كند را بر آورده مي كنم 

اي دعا اولاتر وبرترند كه مؤمن همواره در تلاش اسـت كـه از ايـن    جاهها ووقتهايي بر

:از آنجمله است. ي طلائي حداكثر استفاده را ببردفرصتها

.ـ نيمه هاي آخر شب2.ـ شب قدر1

.ـ بين أذان واقامه نماز4.       ـ پس از نمازهاي فرض 3

.فته مي گرددـ در هر شب وقتي است كه دعا در آن پذير5

.بارانرشگام باـ هن7.     اذان براي نمازهاي فرضـ هنگام 6

. ـ آنگاه كه لشكر اسلام بسوي جهاد براه مي افتد8

برخي به وقت خطبه ونماز جمعه اشاره كرده انـد، اماگمـان   (ـ لحظاتي از روز جمعه 9

). مي رودكه آخرين ساعت از لحظه هاي غروب راجحترين اقوال باشد

.ـ وقت نوشيدن آب زمزم با نيت خالصانه10

ـ هنگام برخواستن از بستر خواب در شب ودعا 12.ـ در سجده ها11

.ثابت شده است�به آنچه از رسول اكرم 

.ـ اگر با وضوء به بستر خواب رفت ودر شب بيدار شد ودعا نمود13
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بجـز تـو اي   "، "كنـت مـن الظـالمين   لا إله إلا أنت سـبحانك إنـي   "ـ هنگام دعا به14

پروردگار يكتا هيچ إله ومعبودي نيسـت، تـو پـاك ومنــزهي، ببخشـاي مراكـه مـن از        

."ظالمان وستمگران بوده ام

.ـ دعاهاي مردم براي كسي پس از وفاتش15

ـ در تشهد أخير بعد از حمد وسپاس پروردگار يكتا وصلوات ودرود بر پيامبر اكرم 16

�.

ندن پروردگار بنام بزرگش كه اگر بدان نام اورا ندا زني جوابـت دهـد   ـ هنگام خوا17

)1(.واگر از او چيزي خواهي دريغ نورزد

.مسلمان براي برادر مسلمانش در غيبت اوءـ دعا18

.آنانكه بر عرفات در روز عرفه تشريف دارندـ دعاء 19

.ونيايش در ماه مبارك رمضانءـ دعا20

.ادت كه مسلمانان دور هم جمع مي شوندـ در مجالس طاعت وعب21

إناالله وإناإليه راجعون اللهم اجرنـي فـي   "ء در برابر مصيبتها وسختيها بهـ هنگام دعا22

پروردگاريم وبسوي او بـاز خـواهيم گشـت،    ـ ما از آنِ "بتي وأخلف لي خيراً منهامصي

بهتـر از آنچـه از   بارالها مرا بر اين مصيبت وبلا أجر وپاداش فراوان ارزانـي دار وبمـن   

.دست داده ام عطا فرما

.در آنهنگام كه قلب با اخلاص كامل بسوي پروردگار روي مي آوردءـ دعا23

.مظلوم بر عليه كسي كه بدو ظلم ورزيدهـ دعاء 24

. پدر براي فرزندش ويا بر عليه اوءـ دعا25

.روزه دار تا وقت افطارشءـ دعا27.     مسافرـ دعاء 26

.روزه دار درهنگام افطارءـ دعا28

.                         پيشواي عادلء امام وـ دعا30.        بيچاره پريشانءـ دعا29

.                          پسر نيكو براي پدر ومادرشءـ دعا31

.ت پس از وضوءـ نيايش به دعاهايي كه از پيامبر اسلام ثابت اس32
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)1().منا(پس از پرتاب سنگ ريزه كوچك در جمراتءـ دعا33

. پس از پرتاب سنگ وسطي در جمراتءـ دعا34

.               داخل كعبه ويا داخل حجر كه نماز در آن بمثابه نماز در خانه كعبه استءـ دعا35

.بر كوه صفاءـ دعا36

.در مشعر حرامءاـ دع38.         بركوه مروهءـ دعا37
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دعاهايي از كلام االله مجيد وسخنان گهربار پيامبرگرامي اسلام

حمد وسپاس تنها از آن توست اي پروردگار يكتـا، درود وسـلام فرسـت بـر پيـام آور      

. حقّت آخرين رسول هدايت ورستگاري

)1(.�كوُنَنَّ منَ الخَاسريِنا لَنَربنَا ظَََلمَنĤَ أنَفُسنَا وإِن لَّم تَغفرلَنَا وتَرحمنَ�ـ 1

بارالها ما با نافرماني دستورات تو بـه خويشـتن ظلـم وسـتم ورزيـده ايـم واگـر مـا را         

... نيامرزي وبر ما رحم  وشفقت نورزي از زيانكاران خواهيم شد 

وتَرحمني أَكُـن مّـنَ   ذُبكِ أَن أَسئَلكَ ما لَيس ليِ بِه علم  وإِلَّا تَغفر ليِب إنِيِّ أَعور�ـ 2

)2(.�الخَاسريِنَ

پروردگارا عاجزانه از درگاه تو مي خواهم كه مرا در پناه خويش حفظ داري از اينكه از 

ومـرا مـورد لطـف    ر من نبخشائيتو چيزي بخواهم كه بدان آگاهي ندارم، بارالها اگر ب

.وشفقت خويش قرار ندهي از زيانكاران وهلاك شدگان خواهم شد

)3(.�ناً وللمؤمنينَ والـمؤمنَاترب اغفرليِ ولوالدي ولمن دخَلَ بيتي مؤم�ـ 3

به خانه مـن درآيـد وهمـه مـردان      كه دگارا من وپدر ومادرم وهرآنكسي از مؤمنانپرور

.وزنان مؤمن  ومتعهد را بيامرز وببخشاي

إنَِّك أنَت التَّواب الـرَّحيم  وتُب علَينĤَ ... ��أنًت السميع العليمربنَا تَقَبل منĤَّ إنَِّك...�ـ 4

�.)4(

.باش كه تو برهمه چيز آگاه  وشنوائيبارالها، كارها ونيكيهايمان را از ما پذيرا

.وببخشاي ماراكه تويي بخشاينده مهربان

)5(.�يتي ربنَا وتَقَبل دعĤءرِب اجعلني مقيم الصلَاةِ ومن ذرُِّ�ـ 5

بارالها من وفرزندانم را مؤمنـاني متعهـد ونمازگـذار گـردان ودعـا ونيـايش مـرا قبـول         

.درگاهت كن

)1(.�ربنَا اغفرليِ ولوالدي وللمؤمنينَ يوم يقوُم الحساب �ـ 6
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م وسـاير مؤمنـان را ببخشـاي    پروردگارا، در روز قيامـت ورسـتاخيز مـرا وپـدر ومـادر     

.وبيامرز

�خـريِن جعل ليِّ لسانَ صدقٍ في الآاو�بِالصالحين أَلحقنيرب هب ليِ حكماً و�ـ 7

.�و اجعلنيِ من ورثَةِ جنَّةِ النَّعيمِ 

)2(.�ولَا تُخزنِيِ يوم يبعثوُنَ �

ده، ر ومرا از زمـره پاكـان وشايسـتگان قـرار     پروردگارا بر من كمال ومعرفت ارزاني دا

ازآناني قـرار ده كـه در   زبان آيندگان جاري دار، ومراونامي نيك وذكر خيري از من بر 

.پرتو ايمان به بهشت برين دست مي يابند

.ودر روز رستاخيز كه همگان دوباره برانگيخته مي شوند خوار ورسوايم مگردان

)3(.�الحينَ رب هب لي منَ الص�ـ 8

.بارالها، فرزندان شايسته ونيكوكاري بمن ارزاني دار

)4(.�ربنَا علَيك توَكَّلنَا وإِلَيك أنََبنَا وإِلَيك المصيرُ�ـ 9

پروردگارا بتو توكل جسته ايم وبسوي تو روي آورده ايـم وبازگشـت همگـان بسـوي     

.توست

)5(.�لِّلَّذينَ كَفَروا واغفرلَنَا ربنĤَ إنَِّك أنَت العزيِزُ الحكيم نَا لَا تَجعلنَا فتنَةًبر�ـ 10

بارالها، كافران را بر ماچيره مگردان  وما را سـبب روي گردانـي آنـان از دينـت مسـاز،      

.پروردگارا ببخشاي ما را كه تو بر همه چيز توانا ودانايي

تكَ الَّتيِ أنَعمت عليَ وعليَ والدي وأَن أَعملَ صـالحاً  رب أَوزِعني أَن أَشكُرَ نعم�ـ 11

)6(.�تَرضَاه وأدَخلني بِرَحمتك في عبادك الصالحينَ 

بارالها، مرا توفيق آن ده كه شكر نعمتهايي كه بمن وپدر ومادرم ارزاني داشته اي بجـاي  

كه تو بـدانها راضـي وخشـنودي يـاريم ده     آورم، ودر كارهاي نيك وأعمال شايسته اي

.ودر پرتو فضل ورحمت وسخاوتت مرا از بندگان شايسته ونيكوكارت قرار ده
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)1(.�الدعĤءبةً إنَِّك سميعرب هب لي من لَّدنك ذرُيـَّةً طَي�ـ 12

ر، الهـي  پروردگارا از درگاه كرم وسخاوتت بمن فرزندي نيكوكـار وشايسـته ارزانـي دا   

.تويي شنونده دعا وپذيرنده تمنا

)2(.�رداً وأنَت خَيرُ الوارِثينفَرب لَاتَذرَنيِ�ـ 13

هتـرين وارث وحـافظ وپنـاه    بارالها مرا بيكس وتنها رها مكن، الهي پس از مرگمان تو ب

.يدهنده مائ

)3.(�مينَ كُنت منَ الظَّاللĤَإِلَه إِلĤَّ أنَت سبحانكَ إنِِّيِ�ـ14

بودي نيست مگر تو، تو پاكي ومنـزه از آنچه به تـو تهمـت زده   پروردگارا، هيچ إله ومع

. اند

.روا داشته امدرياب مرا وبيامرز بر من كه من با نافرماني تو بخويش ستمها

هوا قوَلي يفقَ�واحلُل عقدةً من لّساني�يسر لي أمَريِو�رب اشرَح لي صدريِ�ـ15

�.)4(

بارالها سينه ام را براي پذيرش فرامينت گشاده گردان، وكارهايم را بر مـن آسـان سـاز،    

وگره ولكنت از زبانم بردار تا مردمان سخنم بفهمند وبه دعوت وتبليـغ رسـالتم گـوش    

.فرا دهند

)5.(�رب إنِِّي ظَلمَت نَفسي فَاغفرلي�ـ 16

.ن برخود ظلم وستم بسيار روا داشته امپروردگارا ببخشاي مراكه م

)6(.�فَاكتُبنَا مع الشَّاهدينَربنَا ءامنَّا بمĤِ أنَزَلت  واتَّبعنَا الرَّسولَ�ـ17

بارالها ما بدانچه بر پيامبرت فرو فرستادي ايمان آورديم واز او پيروي نموديم، پـس مـا   

.ر فرمارا با راستگويان وشاهدان وگواهان حق محشو

)7(.�ونَجِّنَا بِرَحمتك منَ القوَمِ الكَافريِنَ�بنَا لَاتَجعلنَا فتنَةً لّلقوَمِ الظَّالمين ر�ـ 18
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ي ستمگران وظالمان قرار مده وبا فضل ورحمت خويش مارا الهي مارا آزمون آزار وبلا

.وبلاهاي كافران نجات بخشاز آماج فتنه 

فرلَنَا ذنُوُبنَا وإِسراَفَنَا في أمَرنَِا وثَبت أقَدامنَا وانصرنَا عليَ القَـومِ الكَـافريِنَ   اغربن�Ĥَـ 19

�.)1(

يمان درگذر ومـا را در  وتندرويهاپروردگارا، ببخشاي بر ماگناهانمان را واز زياده رويها

.راهت ثابت قدم دار وبر ملتهاي كافر پيروزمان گردان

)2(.�لَنَا من أمَرنَِا رشَداًتنَا من لَّدنك رحمةً وهييءءاربن�Ĥـ 20

بارالها از درگه بزرگيت بر ما رحمت وشفقت ارزاني دار، ودر كارها وأمـور زنـدگيمان   

.سرفرازمان گردان

)3(.�رب زدِني علماً �ـ 21

.پروردگارا بر علم  ودانش  ومعرفت  وفهمم بيفزاي

)4(.�بكِ رب أَن يحضُرُونِ ذُهمزات الشَّياطينِ وأَعوبكِ منذُأَعورب�ـ 22

الهي مرا از وسوسه ها وتحريكات شيطانها در پنـاه خـود حفـظ گـردان  واز اينكـه در      

.كالبدم رسوخ كنند واز تو دورم گردانند در امانم دار

)5(.�ينَ الرَّاحمرب اغفر وارحم وأنَت خَيرُ�ـ 23

را بـر مـا ارزانـي دار چـه كـه تـو مهربـانترين        توشـفقت ورحـم  لها ببخشاي مـارا  ابار

.بخشايندگاني

)6(.�تنَا في الدنيا حسنَةً وفي الأَخرَةِ حسنَةً وقنَا عذاَب النَّارِربنĤَءا�ـ 24

بـا سـعادت گـردان    بارالها در دنيا بما خير ارزاني دار وسراي آخرتمان را خوشـبخت و 

.ومارا از عذاب آتش جهنم برهان

)7(.�سمعنَا وأطََعنَا غُفراَنكَ ربنَا وإِلَيك المصيرِ�ـ25
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الهي ما دستورات واوامر تـو را شـنيديم  وكمـر طاعـت بـدانها بسـته ايـم، پروردگـارا         

.ببخشاي مارا كه بازگشت همه ما بسوي توست

Ĥ إِن نَّسينĤَ أَو أَخطَأنَا، ربنَا  ولَا تَحمل علَينĤَ إِصراًً كمَـا حملتَـه علَـي    ربنَا لَاتؤُاَخذنَ�ـ 26

انَـا  الَّذينَ من قَبلنَا، ربنَا ولَاتُحمّلنَا ما لَا طَاقَةَ لَنَا بِه واعف عناَّ واغفرلَنَا وارحمنَـĤ أنَـت مولَ  

ليَ القوَمِ الكَافرنَا ع1(.�ريِنَ فَانص(

بارالها، مـارا بـر اشـتباهات وفراموشـيهايمان بـاز خواسـت مكـن، الهـي بـار تكـاليف           

تهايشان، ملتهاي پيشين، بسبب گناهان ومعصيومسؤليتهاي سنگين را آنچنانكه بر دوش 

راي آن نيسـت واز  ، پروردگارا برمـا آنچـه كـه مـارا يـا     گذاشته بودي بر دوش مامگذار

فـو  ت تحميل مگردان، واز گناهانمان درگـذر ومـارا مـورد ع   قدرت وتوانمان خارج اس

وياورما،  پـس مـارا بـر ملتهـاي     ده، تويي ياروبخشش ورحمت وشفقت خويش قرار 

.كافر پيروز گردان

)2(.�مةً إنَِّك أنَت الوهابوهب لَنَا من لََََّدنك رحربنَا لَا تُزغِِ قُلوُبنَا بعد إذِ هديتَنَا �ـ 27

بارالها پس از آنكه لذت وحلاوت ايمان را به قلبهايمان چشاندي آنها را از راه سـعادت  

گمراه وسرگردان مكـن، واز درگـاه خـودت بمـا رحمتـي ارزانـي دار كـه تنهـا تـويي          

. سخاوتمندترين بخشايشگران

ربنĤَ إنَِّك من تُـدخلِ النَّـار   �رِربنَا ما خَلَقت هذاَ باطلاً سبحانكَ فَقنَا عذاَب النَّا�ـ 28

ربنĤَ إنَِّنĤَ سمعنَا منَادياً ينَادي للإيِمانِ أَن آمنوُا بِرَبكُم �فَقَد أَخزيَتَه وما للظَّالمِِِِِِِِِِِِِِِِِِيِنَ من أنَصارٍ

ينَّا سكَفِّر عنَا ورلَنَا ذنُوُبنَا فَاغفبنَّا رمĤَالأَبراَرِف عفَّنَا مَتونَا ولَـي    �ئاتـدتَّنَا ععـا ونَا مآتنَا وبر

اديعالم فلَا تُخل ةِ إنَِّكاميالق وملَا تُخزنَِا يو كلس3(.�ر(

پروردگارا تو اين گيتي وجهان هستي را بيهوده نيافريدي، الهـي تـو پـاك ومنــزهي از     

بارالها، هر كه را تو بـه  .  دارند، مارا از عذاب جهنم در امان دارتهمتهايي كه بتو روا مي 

.وياوري نيستآتش افكني خوار وزبونش ساخته اي  وستمگران وظالمان را هيچ يار

(1)  
�� � ��7�F	 ����/286.
(2)  
�� �(	�j� O� ����/8.
(3)  ��1 
�� �(	�j� O� ����/191 �&194.



پروردگارا ما نداي حق وايمان را از فرستاده ات كـه بسـوي نجـات  ورسـتگاري مـي      

بارالهـا پـس   . بـدو گرويـديم  خواند ومي گفت به پروردگارتان ايمان آوريـد شـنيديم و  

ببخشاي بر ما گناهانمان را ودرگذر از زشتيها وخطاهايمـان ومـارا درزمـره نيكوكـاران     

.بميران

پروردگارا آنچه بر زبان پيامبرانت بما وعده داده بودي را بما ارزانـي دار، ومـارا در روز   

خلاف وعـده  قيامت خوار وزبون مگردان، براستي كه توبروعده هايت پايداري وهرگز 

.نخواهي كرد

)1(.�الرَّاحمينَربنَا آمنَّا فَاغفرلَنَا وارحمنَا وأنَت خَيرُ�ـ 29

را مورد رحم وشفقت بارالها ما بتو ايمان آورده ايم پس ببخشاي بر ما گناهانمان را وما

.قرار ده كه تو بهترين رحم كنندگاني

إنَِّهـا سـĤءت مسـتَقَراًّ    �هـنَّم إِنَّ عـذاَبها كَـانَ غَراَمـاً     ربنَا اصـرِف عنَّـا عـذاَب ج   �ـ30

)2(.�ومقَاماً

پروردگارا، عذاب دردناك دوزخ را از ما دورگردان، عذابي كه اگر گريبانگير كسي شود 

ومأواي دوزخ بس جايگاه. ا وحيران مي كندتا ابد از او دست نخواهد كشيد او را رسو

.بد ودردآوري است

)3(.�تنَا قُرَّةَ أَعينٍ واجعلنَا للمتَّقينَ إمِاماًاربنَا هب لَنَا من أزَواجِنَا وذرُي�ِّـ 31

ــه باعــث چشــم روشــني وســعادت     ــي دارك ــداني ارزان ــا همســران وفرزن ــا، بم باراله

.وخوشبختيمان شوند، ومارا پيشواي مؤمنان ومتقيان قرار ده

أَن أَشكُرَ نعمتكَ الَّتي أنَعمت عليَ وعليَ والدي وأَن أَعملَ صـالحاً  رب أَوزِعني�ـ 32

)4(.�تَرضَاه وأَصلح لي في ذرُ يِتي إنِي تُبت إِلَيك وإنِِّي منَ المسلمينَ 

وپـدر ومـادرم ارزانـي   تهايي كه بمـن  پروردگارا، مرا توفيق آن ده كه شكر وسپاس نعم

بارالهـا  . داشته اي بجاي آورم، وهمـواره در راه نيكوئيهـا وخشـنودي تـو گـام بـردارم      

(1)  
�� �(���ok	 ����/109.
(2)  ��1 
�� �(�Q�)F	 ����/65#66.
(3)  
�� �(�Q�)F	 ����/74.
(4) ���� 
�� �g�78p	/15.



فرزنــداني ودودمــاني صــالح وپرهيزكــار بمــن عطــا فرمــا الهــي مــن از همــه گناهــان  

.ومعصيتهايم توبه كرده متعهد ومسلمان بسوي تو آمده ام

ا بِالإيِمانِ ولَاتَجعل في قُلوُبِنَا غلا لِّلَّذينَ آمنُـوا  ربنَا اغفرلَنَا ولإِخوَاننَا الَّذينَ سبقوُنَ�ـ 33

يمحر ئوُفر إنَِّك Ĥَنب1(.�ر(

پروردگارا از گناهان ومعصيتهاي ما وبرادرانمان كه در راه ايمـان بـر مـا پيشـي گرفتنـد      

.درگذر، ومارا بيامرز

بارالهـا، تـو بسـيار    . ي جـاي مـده  الهي در قلبها ودلهاي ما هيچ كينه وحقدي بر مسلمان

.رئوف ومهربان وبخشنده اي

)2(.�ربنَا أَتمم لَنَا نوُرنَا واغفرلَنĤَ إنَِّك عليَ كُلِّ شيَء قَديرٌ�ـ34

بارالها پرتو نور ايمانمان را در راه رسيدن به بهشت برين كامل گردان وببخشاي بـر مـا   

.يز قادر وتوانائيالهي تنها تو بر همه چ. گناهانمانرا

)3(.�ربنَا إنَِّنĤَ ءامنَّا فَاغفرلَنَا ذنُوُبنَا وقنَا عذاَب النَّارِ�ـ35

پروردگارا ما به حقانيت تو ايمـان آورديـم، پـس گناهانمـانرا بيـامرز ومـا را از عـذاب        

.دردناك آتش جهنم برهان

)4(.�ربنَا آمنَّا فَاكتُبنَا مع الشَّاهدينَ�ـ 36

بارالها، ما به دين مبين اسلام ايمان آورديم، پـس مـارا در زمـره امـت محمـد شـاهدان       

.وگواهاني قرار ده بر ملتهاي ديگر

)5(.�رب اجعل هذاَ البلَد آمناً واجنُبني وبني أَن نَّعبد الأَصنَام �ـ 37

ومن وفرزندانم را از بت پرستي پروردگارا اين سرزمين را درامن وامان وآرامش قرارده

.وشرك دوري ده

)6(. �رب إنِِّي لمĤ أنَزَلت إِليَ من خَيرٍ فَقيرٌ�ـ38

.بارالها، من بهر آنچيزي كه بمن عطا فرمايي محتاج ونيازمندم

(1)  
�� ��2q	  ����/10.
(2)  
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)1(.�رب انصرنيِ عليَ القوَمِ المفسدينَ�ـ 39

.ردانپروردگارا مرا بر ملتهاي فاسد پيروزگ

)2(.�ربنَا لَاتَجعلنَا مع القوَمِ الظَّالمينَ �ـ40

.بارالها، مارابا گروهها وملتهاي ستمگر وظالم همراه وهم پيمان مگردان

)3(.�حسبيِ االلهُ لĤَ إلَه إِلَّا هو علَيه توَكَّلت وهو رب العرشِ العظيمِ �ـ41

به او ،است، جز او هيچ إله ومعبودي نيستا كافي وبسنده خدا دارم چه غم دارم، او مر

.توكل وتوسل جسته ام وتنها او پادشاه آسمانها وزمين است

)4(.�عسي ربي أَن يهديني سوآء السبِيلِ�ـ42

.بار إلها، به تو آرزو واميد بسته ام كه مرا به راه راست هدايت فرمايي

)5(.�القوَمِ الظَّالمينَ رب نَجني منَ�ـ43

. پروردگارا از چنگ ظالمان وستمگران نجاتم بخش

)6(."وقنَا عذاَبِ النَّارِسنَةً وفي الآخرَةِ حسنَةً، اللَّهم آتنَا في الدنيا ح"ـ44

احسـان كـن، ومـارا از عـذاب     بارالها، در دنيا به ما نيكي ارزاني دار، ودر آخرت بر مـا 

. دردناك آتش جهنم برهان

النَّارِوعذاَبِ النَّارِ، وفتنَةِ القَبرِ، وعذاَبِ القَبرِ، وشَرِّ فتنَـةِ  اللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ من فتنَةِ"ـ45

اللَّهـم اغسـل   الغنيَ، وشَرِّ فتنَةِ الفَقرِ، اللَّهم إنِي أَعوذُ بكِ من شَرِّ فتنَةِ المسـيحِ الـدجالِ،  

قَلبيِ بمِاء الثَّلجِ والبردَ، ونَقِّ قَلبيِ منَ الخطََايا كمَا نَقَّيت الثَّوب الأَبيض منَ الدنَسِ، وباعد

اللَّهم إنِِّي أَعوذُبِـك مـنَ الكَسـلِ   . بيني وبينَ خطََاياي كمَا باعدت بينَ المشرقِِ والمغرِبِ

)7(."والـمأثَمِ والـمغرَمِ

الهي من از فتنه آتش، واز عذاب جهنم واز فتنه وآزمايش قبر واز عـذاب قبـر واز بـدام    

.افتادن درفتنه مال وثروت وازدرگيري با فتنه وفساد فقر وناداري به تو پناه مي برم
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.الهي من از هلاكت در فتنه مسيح دجال به تو پناه مي آورم

ب مرا با آب برف ويخ شسته بـه مـن آرامـش قلـب عطـا فرمـا، وقلـبم را از        بارالها، قل

گناهان، چون پارچه سفيدي كه از آلودگي پاك است، پاك گردان، وبين مـن وگناهـانم   

.چون مشرق ومغرب دوري افكن

الهي من از سستي وتنبلي وگناه ومعصيت وخسارت ودربدري به درگـاه تـو پنـاه مـي     

.آورم

والكَسلِ، والجبنِ والهرَمِ والبخلِ، وأَعـوذُ بِـك مـن    إنِِّي أَعوذُبكِ منَ العجزِاللَّهم "ـ46

)1(."، ومن فتنَةِ الـمحياء والـمماتبرِعذاَبِ الَقَ

الهي من از ناتواني وسستي واز ترس ووحشت وپيري وبخيلـي بـه تـو پنـاه مـي بـرم،       

.ر امتحان وآزمايش زندگي ومرگ نجاتم دهبارالها، از عذاب قبر ولغزش د

اللَّهم إنِِّـي أَعوذُبِـك مـن جهـد البلَـاء، ودرك الشَّـقَاء، وسـوء القضََـاء، وشَـماتَةِ          "ـ47

اء2(."الأَعد(

پروردگارا، من از سـختي بلاهـا وشـدت مصـيبتها، واز شـقاوت وبـدبختيها واز آينـده        

.دماني دشمنان بحال وروزم، به درگاه تو پناه مي جويمواز شا) وقضاء بد(تاريك

الَّتي فيها معاشـي، يني الَّذي هو عصمةُ أمَريِ، وأَصلح لي دنياياللَّهم أَصلح لي د"ـ48

واجعـلِ  واجعـل الحيـاةَ زيِـادةً لـي فـي كُـلِّ خَيـرٍ،        وأَصلح لي اَخرَتي الَّتي فيها معادي،

وتن كُلِّ شَرٍّالـمي مةً لاح3(."ر(

بارالها، ديانتداري مرا اصلاح گـردان كـه صـلاح وموفقيـت در كارهـايم بـر آن اسـت،        

ودنيايم را پاك ساز كه حيات وزندگيم در آن است وآخـرتم را نيكـوكن كـه بازگشـتم     

را از همـه زشـتيها   وهمواره خير وخوبيها را بر زندگيم بيفزا وبا مـرگ م ـ . بسوي آنست

.وبديها برهان

)4(."اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ الهدي والتُّقيَ، والعفَاف، والغنيَ"ـ49
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.الهي بمن هدايت ورستگاري، تقوا وپاكدامني، قناعت وخوشدلي ارزاني دار

بخلِ، والهرَمِ، وعذاَبِ القَبـرِ،  ، والنِبجمنَ العجزِ، والكَسلِ، والـاللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ"ـ50

اللَّهـم إنِِّـي   . أنَـت وليهـا ومولَاهـا   . اللَّهم آت نَفسي تَقواها، وزكِّها أنَت خَيرُ مـن زكَّاهـا  

  ةٍ لَايعـوـن دمو ،عن نَفسٍ لَاتَشبمو ،خشَعن قَلبٍ لَايمو ،لمٍ لَاينفَعن عم ِوذُبكأَع  ابسـتَج

)1(."لهَاَ

.الهي من از تنبلي وناتواني، ترسويي وبخيلي، پيري وعذاب قبر به تو پناه مي برم

بارالها به نفس من تقوا ارزاني دار وآنرا پاك ساز كه تو از همه به پاكي آن تواناتري، تو 

.صاحب امر ومالك آني

وترسـي نـدارد، واز جـان    الهي من از علم بيهوده وبي فايده وازقلبي كه از تـو  هـراس   

وتني كه سيري وقناعت نمي شناسد واز دعائي كه پذيرفته درگاهت نيست بـه تـو پنـاه    

.مي برم

)2(."اللَّهم اهدني وسددني، اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ الـهدي والسداد"ـ51

ستگاري واستقامت الهي به من هدايت ور. الهي مرا هدايت ده ودرراه حق ثابت قدم دار

.ارزاني كن

اللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ من زوالِ نعمتك، وتَحولِ عافيتك، وفُجاءةِ نقمتـك، وجميـعِ   "ـ52

كَخط3(."س(

بارالها من از اينكه نعمتهايت از من گرفته شود، وسلامتي وعافيتي را كه به مـن ارزانـي   

هم واز اينكه ناگهان مورد خشم وغضب تو قـرار گيـرم، واز همـه    داشته اي از دست د

.خشم ونارضايتي ات بتو پناه مي آورم

)4(."اللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ من شَرِّ ما عملت ومن شَرِّ ما لَم أَعمل"ـ53

الهي من از شر وبلاي آنچه از من سر زده واز شر وزشتي آنچـه مرتكـب نشـده ام بـه     

.اه تو پناه مي برمدرگ
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وأطَل حياتي عليَ طَاعتك [") 1(."اللَّهم أَكثرمالي، وولَدي، وبارِك لي فيما أَعطَيتَني"ـ54

) 2(."واغفرلي] وأَحسن عملي

.پروردگارا، مال وفرزندم را زيادگردان ودرآنچه به من ارزاني داشته اي بركت نه

.ولاني ده تا عبادتت بجاي آورم واعمالم را نيكوساز وازمن درگذروبه من زندگي ط

لاإِله إِلَّا اللَّـه العظيم الـحليم، لا إِله إِلَّا اللَّـه رب العرشِ العظيمِ، لَـا إِلـه إِلَّـا اللَّــه     "ـ55

)3(."رضِ، ورب العرشِ الكَريِمِرب السموات، ورب الأَ

يچ معبودي لائق پرستش نيست مگر پروردگار بزرگ وبردبـار، جزآفريننـده وپادشـاه    ه

آسمانها وزمين هيچ معبودي شايستگي پرستش ندارد، هيچ إله ومعبودي نيست مگر االله 

تعالي، پروردگار آسمانها وزمين، پروردگار بخشاينده ومهربان، مالك وصـاحب عـرش   

.بزرگ، شاهنشه جهان آفرينش

كُلَّه، لَاإِلـه  هم رحمتكَ أرَجو فَلَا تكَلني إِليَ نَفسي طَرفَةَ عينٍ، وأَصلح لي شَأنياللَّ"ـ56

4(."إِلَّا أنَت(

ام، پس مرا لحظـه اي بـه حـال خـود وامگـذار، همـه       الهي برحمتت چشم أميد دوخته 

.وكارها وأمورم را نيكو گردان، هيچ الهي ومعبودي نيست مگر ذات پاك ت

)5(."ي كُنت منَ الظَّالمينلَاإِله إِلَّا أنَت سبحانكَ إنِِّ"ـ 57

هيچ إله ومعبودي نيست مگر ذات پاكت، تو پاكي ومنـزه، منم كه برخـود ظلـم وسـتم    

.اماشته روا د

، عـدلٌ   حكمكاللَّهم إنِِّي عبدك ابنُ عبدك، ابنُ أمَتك، نَاصيتي بِيدك، ماضٍ في"ـ 58

قضََاؤُك يف .ُأَسأَلك  لَّمتَـهأَو ع ،ِتَابكي كف أَو أنَزَلتَه ،كنَفس بِه يتمس لك وبكُِلِّ اسمٍ ه
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أَحداً من خَلقك، أَوِ استَأثَرت بِه في علمِ الغَيبِ عنـدك، أَن تجعـلَ القُـرآنَ ربِيـع قَلبِـي،      

)1(."وجلَاء حزني، وذَهاب هميونوُر صدريِ، 

بارالها، من بنده وبرده تو، فرزند برده تو، فرزنـد كنيـز دربـارت، امـورم همـه در تـوان       

وقدرت واختيارت، هر آنچه امر كني بر من روا است وهر حكمي در حـق مـن صـادر    

هـاده  كني عدل است وداد، به هراسمي كه شايسته بزرگي توست وبدان خودت را نـام ن 

اي يا كه در كتابت آورده اي، يا كه به بنده اي از بندگانت آموخته اي، ويا كـه در علـم   

غيبت محفوظ داشته اي، از تو مي خواهم كه قرآن را بهـار قلـبم ونـور سـينه ام وجـلا      

.دهنده غم واندوهم  وپاك كننده ناراحتيهايم سازي

)2(."بنَا عليَ طَاعتكرِّف قُلوُاللَّهم مصرِّف القُلوُبِ ص"ـ59

.پروردگارا، اي جهت دهنده قلبها، قلبهايمان را بسوي عبادتت رهنمون ساز

)3(."وبِ ثَبت قَلبيِ عليَ دينكيا مقَلِّب القُلُ"ـ60

.اي آنكه همه قلبها در تصرف قدرت وتوان توست، قلبم را بر دينت پايدار دار

)4(."لكُ العافيةَ في الدنيا والآخرَةِاللَّهم إنِِّي أَسأَ"ـ61

.الهي من سلامت وعافيت دنيا وآخرتم را از درگاه تو مي جويم

)5(."الدنيا وعذاَبِ الآخرَةِا، وأَجِرنَا من خزيِاقبتَنَا في الأمُورِ كُلِّهم أَحسن عاللَّه"ـ62

ارها وشـئون زنـدگيمان را نيكـوگردان ومـارا از     بارالها، عاقبت وسرانجاممان در همه ك

.ذلت وخواري دنيا وعذاب قيامت در امان دار

رب أَعنِّي ولَاتُعن عليَ، وانصرني ولَا تَنصر علَـي، وامكُـر لـي ولَـا تمَكُـر علَـي،       "ـ63

غيَ عن بليَ مي عرنانصو ،َي إِليدرِ الـهيسي وناهدو    شَـكَّاراً، لَـك ي لَـكلناجع بر ،َلي
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اراً، لكَ رهاباً، لكَ مطواعاً، إِلَيك مخبِتاً أَواهاً منيباً، رب تَقَبل توَبتي، واغسـل حـوبتي،   ذَكَّ

سد لدسقَلبيِ، و اهدي، وتجت حثَبي، وتعوأَجِب دةَ قَويمخاسلُل سي، و1(."لبيِان(

الهي مرا ياري ده وكسي را بر عليه من كمك وياري مده، ومرا پيروز گـردان ودشـمنانم   

را بر من چيره مساز، ودر كارهايم راه گشايم باش وموانع وسد راه برويم مسـاز، ومـرا   

هدايت عطا فرموده، ره رستگاري وآسايش را برايم آسان فرما، ومرا بر كسانيكه بر مـن  

يروز گردان، بارالها مرا شكرگذار نعمتهايت قـرار ده، ذكـر ويـادت را بـر     شوريده اند پ

زبانم جاري كن، توفيقم ده كه جز از تو از كسي ترس وهراس نداشته باشـم وهميشـه   

مطيع و فرمانبردارت گردم ودرسختيها ودشواريها بسويت آيم وازتو ياري ومدد جسـته  

.از گناهانم اظهار ندامت وپشيماني كنم

ها، توبه من قبول فرما واز گناهانم درگذر ودعاهايم را بپذير ومرا در راه حق ثابـت  بارال

قدم دار وقلبم را بسوي خويش راهنمـايي كـرده، زبـانم را در راه حـق راسـت گـردان       

.وزشتيها وبديها را از قلبم بزداي

ونَعـوذُ بِـك مـن شَـرِّ مـا      �حمد اللَّهم إنَِّا نَسأَلكُ من خَيرِ ما سأَلكَ منه نَبِيك م"ـ64

 دمحم كنَبِي نهاذ مانُ�استَعستَعالـم أنَتولَاحلَاغُ  والب لَيكعةَ إِلَّا بِااللهِ، وُلَاقو2(."ولَ و(

ازدرگاهت مسألت داشته بهرمند سـاز، واز شـر   �را از هر آنچه پيامبرت محمدالهي ما

ازشرش پناه جسته در امان دار، تنها از تو اسـتعانت وكمـك   �محمدهر آنچه پيامبرت

ي نيسـت مگـر بـا يـاري     ر آورنده حاجاتي، وهيچ قدرت ونيروي ـمي جوئيم  وتنها تو ب

.ومدد تو

اللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ من شَرِّ سمعي، ومن شَرِّ بصريِ، ومن شَـرِّ لسـاني، ومـن شَـرِّ     "ـ65

)3(."ومن شَرِّ منيي قَلبيِ،

لغزش زبانم وازشر قلبم بارالها، من از شر وبدي شنوائيم واز شرارت وزشتي بينائيم واز

.واز شر وتجاوز هوي وهوس وشهوتم به تو پناه مي جويم
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)1(."قَامِ، ومن سيء الأَسوالـجذاَمِ،ذُبكِ منَ البرَصِ، والـجنوُنِاللَّهم إنِِّي أَعو"ـ66

الهي من از پيسي، واز ديوانگي واز جزام واز همه بيماريهاي خطرناك بـه تـو پنـاه مـي     

.برم

)2(."اللَّهم إنَِّي أَعوذُبكِ من منكَراَت الأَخلَاقِ، والأَعمالِ  والأَهواءـ67

. بارالها من از اخلاق بد وكارهاي زشت وهوسراني به تو پناه مي جويم

)3(."اللَّهم إنَِّك عفوُ كَريِم تُحب العفوفَاعف عنِّي"ـ68

.الهي تو كريمي وبخشاينده وبخشايش را مي پسندي پس از من درگذر

اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ فعلَ الخَيراَت، وتَرك الـمنكَرات، وحب الـمساكينِ، وأَن تَغفـرَ  "ـ69

نمتَرحي، وـن       لم ـبحو ،ـكبح ُأَسـأَلكفتُـونٍ، وي غَيـرَ مفََّنَتنَةَ قوَمٍ فَتوف دتَإذِاَ أري، و

ع بحو ،كبحيكبي إِليَ حنقَرِّبلٍ ي4(."م(

بارالها مرا در انجام كارهاي خير ياري ده، واز زشتيها بازدار،  ودوستي ومحبت بينوايان 

واز من درگذر ورحمت وبخشايشت را نصـيب حـالم كـن، واگـر     را در قلبم جاي ده، 

.خواستي قومي را به فتنه  وامتحاني براندازي، بدون آزمايش وامتحان جانم بستان

الهي مرا از دوستيت ومحبت دوستانت ومحبت هر آنچه مـرا بتـو نزديكتـر مـي سـازد      

.بهرمند ساز

عاجِله وآجِلـه، مـا علمـت منـه ومـا لَـم أَعلَـم،        : لِّهاللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ منَ الـخَيرِكُ"ـ70

اجِوع نَ الشَّرِّ كُلِّهم ِوذُبكآجِـأَعو هـلللاعم ،الَم أَعلَمهمو نهم ـن  . متم ُإنِِّي أَسأَلك ماللَّه

. عبـدك ونَبِيـك  ] منـه ] [ا استَعاذَبكِم[خَيرِ ما سأَلكَ عبدك ونَبِيك، وأَعوذُ بكِ من شَرِّ 

وأَعوذُ بكِ من النَّارِ وما قَـرَّب  ،اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ الـجنَّةَ، وما قَرَّب إِلَيها من قوَلٍ أَو عملٍ

)5(."خَيراًإِلَيها من قوَلٍ أَو عملٍ، وأَسأَلكُ أَن تَجعلَ كُلَّ قضََاء قضََيتَه لي 
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الهي من در دنيا وآخرتم از توتمناي همه خوشيها وخوبيها را دارم، آن سعادت وخيـري  

.كه از آن آگاهم وآنچه را كه عقلم بدان نمي رسد، همه را از درگاهت مسألت دارم

واز همه بديها وزشتيهاي دنيا وآخرت، آنچه را كه از آن آگاهم  وآنچه را كه نمي دانم، 

.بتو پناه مي جويماز همه آنها

بارالها، من از تو همه آن خير وخوبيهايي كه بنده  وفرسـتاده ات از تـو طلـب كـرده را     

خواهانم، واز هر آن شر وبديهايي كه بنده وفرستاده ات بتو پناه جسته به تـو پنـاه مـي    

.جويم

، ديك گرداند را خواهـانم الهي من از تو بهشت وهر آن سخن وكرداري كه مرا به آن نز

وكرداري كه مرا بدان نزديك گرداند به تـو پنـاه   واز آتش هولناك جهنم وهر آن سخن 

را ) قضـا وقـدرم   ( مي جويم، واز تو مي خواهم همه آنچه كه در تقديرم رقـم زده اي  

.نيكو گرداني

راقـداً،  بالإسلامِيواحفظنواحفظَني بِالإِسلَامِ قَاعداً،بِالإِسلاَمِ قَائماً،اللَّهم احفظَني"ـ71

اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ من كُلِّ خَيرٍ خَزاَئنُه بِيدك،  وأَعوذُبِـك  . ولَا تُشمت بيِ عدواً ولَا حاسداً

)1(."لِّ شَرِّ خَزاَئنُه بِيدكمن كُ

ه دين وآئـين  دررابارالها، هميشه ودر همه حال، ايستاده يا نشسته، خوابيده يا بيدار، مرا

.اسلام ثابت قدم دار، وهيچ دشمـن وحسودي را بر حال وروزگارم شادان مگردان

الهي من از تو هر آن خيري كه خزانه هايش در اختيار توست را خواهانم واز هر شري 

.كه زير سيطره قدرت وتوان توست به تو پناه مي جويم

حولُ بِه بينَنَا وبـينَ معاصـيك، ومـن طَاعتـك مـا      اللَّهم اقسم لَنَا من خَشيتك ما تَ"ـ72

       اعتِّعنَـا بِأَسـمم ـما، اللَّهنيالـد بـائصلَينَـا مع نُ بِـهوُا تهينِ مقنَ اليمو ،َنَّتكج لِّغُنَا بِهنَا، تُب

منَّا، واجعل ثَأرنَا عليَ مـن ظَلمَنَـا، وانصـرنَا    وأَبصارنَِا، وقوُاتنَا ما أَحييتَنَا، واجعله الوارِثَ

، عليَ من عادانَا، ولَا تَجعل مصيبتَنَا في ديننَا، ولَا تَجعلِ الدنيا أَكبرَ همنَا، ولَا مبلَـغَ علمنَـا  

)2(."ولَاتُسلِّط علَينَا من لَا يرحمنَا
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وهراس از قدرت وتوانت بما ارزاني دار، كه بين مـا وگناهـان   بارالها، آن مقدار از ترس

را به بهشت برين قدر از توفيق طاعت وعبادتت بما ارزاني ده، كه مادوري افكند، وآن

ايمــان آســان ومصــائب دنيــا را بروآن مقــدار از ايمــان ويقــين كــه مشــكلات . رســاند

.وهموارسازد

و وتوانمندي تا آخرين لحظه اي كه بما زندگي الهي ما را از نعمت شنوائي وبينائي ونير

عطا مي فرمائي محروم مساز، ووارث مارا از خودمان قرار ده، وانتقام مارا از كسـي كـه   

بر ماظلم روا دارد بگير، ومارا بر آنكس كه بر ما دشمني مي ورزد يـاري ده، ومصـيبت   

واميدمان، وبالاترين درجه وگرفتاريهايمان را در دينمان مگردان، ودنيارا بزرگترين آرزو 

علم ودانش وفهممان قرار مده وكسي را كه بـر مـا رحـم وشـفقت نـدارد بـر مـاچيره        

.مگردان

ن أرُد إِلَـي  اللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ منَ الـجبنِ، وأَعوذُبكِ منَ البخلِ، وأَعوذُ بكِ مـن أَ "ـ73

)1(."تنَةِ الدنيا وعذاَبِ القَبر، وأَعوذُبكِ من فأرَذَلِ العمرِ

الهي مرا از ترسويي ووحشت زدگي در امان دار، واز بخيلي پناهم ده، ومرا آنچنان پيـر  

وشكسته وسالخورده مگردان كه ناتوان ورنجور وذليل وپژمرده گردم، واز فتنه وامتحان 

.وآزمايش دنيائي وعذاب سوزناك قبر به بزرگي خودت دورم ساز

اللَّهم اغفرلي خطَيئَتيِ، وجهلي، وإِسراَفي في أمَريِ، وما أنَت أَعلَم بِه منِّـي، اللَّهـم   "ـ74

)2(."اغفرلي هزلي وجِدي، وخطََئي وعمدي، وكُلُّ ذلك عندي

ي در زنـدگي را بـر مـن ببخشـاي،     اني وگناهم درگـذر، واسـراف وتنـدرو   بارالها از ناد

.بيامرز مرا از هر آنچه تو بدان آگاهتريو

الهي از شوخيها وجديهايم، از اشتباهات وخطاهـايم، وهمـه آنچـه كـه بـدان آلـوده ام       

.درگذر

فَاغفر لي مغفرَةً مـن  . اللَّهم إنِِّي ظَلمَت نَفسي ظُلماً كَثيِراً، ولَا يغفرُ الذُّنوُب إِلَّا أنَت"ـ75

يمالرَّح الغَفوُر أنَت ي إنَِّكمنارحو ،كند3(."ع(
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بارالها، من بر خود ظلم وستم بسيار روا داشته ام وجز تـو هـيچ بخشـاينده اي نيسـت     

ه واز من درگذر ومرا مورد رحمت وعفو وبخشايش خويش را، پس بر من منت نگناهان

.قرار ده، چرا كه تويي بخشاينده ومهربان

. اللَّهم لكَ أَسلمَت، وبكِ آمنت، وعلَيك توَكَّلت، وإِلَيـك أنََبـت وبِـك خَاصـمت    "ـ76

لَا إِله كزَّتوذُ بِعإنِِّي أَع مياللَّهلَّنُأَن تض الجِـنُّ       . إِلَّا أنَتو ،ـوتمي لَـا يالَّـذ ـيالح أنَـت

)1(."والإنِس يموتوُنَ

وتنهـا بتـو ايمـان آورده ام واز    مقابل عظمت وتوان تو خم كـرده ام الهي سر تسليم در

.درگاهت توكل واميد جسته ام وبسوي تو بازگشته ام وبه مقام والاي تو پناه آورده ام

بارالها من از ضلالت وگمراهي بمقام والاي تو، تنها پروردگار وخالق وإله عالميان پنـاه  

.مي آورم

.الهي تنها تويي زنده فنا ناپذير وهمه انسانها وجنها روزي خواهند مرد

مـن كُـلِّ إِثـمٍ ،    مةَ ائم مغفرَتك، والسـلَا اللَّهم إنَِّا نَسأَلكُ موجِبات رحـمتك، وعزَ"ـ77

)2(."والغَنيمةَ من كُلِّ بِرٍّ والفوَز بِالـجنَّةِ، والنَّجاةَ منَ النَّارِ

بارالها، بما ارزاني دار آنچه كه دروازه هاي پر سخاوت رحمت وبخشايشت را برويمان 

.وما را از معصيت وگناه بر حذر داشته بسوي نيكيها وخوبيها روانه ساز.مي گشايد

الهي درهاي نوراني بهشت را برويمان بگشاي ومارا از آتش سوزناك وعـذاب هولنـاك   

.جهنم در امان دار

)3(."للَّهم اجعل أَوسع رزِقك عليَ عند كبرِ سنِّي، وانقطَاعِ عمريِا"ـ78

ناتوان وسسـت مـي شـوم    ع زندگيم بخاموشي مي گرايد وپير وپروردگارا آنگاه كه شم

ي كه برايم نگاشته اي را بمـن  يزوروازه سخاوتت را بر من بگشاي وبيشترين رزق ورد

.ارزاني دار

)4(."اللَّهم اغفرلي ذنَبيِ، ووسع لي في داريِ، وبارِك لي في رزِقي"ـ79
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بارالها، گناهانم را بر من بيامرز وباكرم وسـخاوت خـويش خانـه وزنـدگيم را وسـعت      

.زق وروزيم بركت دهبخش وبه ر

)1(."ا أنَت، فَإنَِّه لَا يملكهُا إِلَّمتكإنِِّي أَسأَلكُ من فضَلك ورحاللَّهم"ـ80

.كه تنها تويي مالك همه آنهاالهي مرا از فضل وكرم ورحمت وبخشايشت بهرمند ساز،

ني بطََدمِ، والغَرقَِ، والـحرقَِ، وأَعوذُبكِ أَن يتَخَاللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ منَ التَّردَي، واله"ـ81

عوذُبِـك أَن أمَـوت   الشَّيطَانُ عند الـموت، وأَعوذُبكِ أَن أمَـوت، فـي سـبِيلك مـدبِراً، وأَ    

)2(."لَديغاً

ويـا  بارالها، من از بازگشـتن از حـق  وايمـان  واز هلاكـت  ونـابودي در زيـر آوارهـا        

درأعماق آبها ويا در بين شعله هاي سوزان آتش به تو پناه مي برم، الهي در امانم دار از 

اينكه شيطان در هنگامه مرگ بر من  چيره گردد ويـا در حـال عقـب نشـيني وفـرار از      

جهاد برعليه كافران كشته شوم، وبه درگاه أحديتت پناه مي آورم از اينكه با نيش عقربي 

.پاي درافتمويا حشره اي از 

اللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ منَ الـجوع؛ِ فَإنَِّه بِئس الضَّجِيع، وأَعوذُبكِ منَ الخيانَـةِ، فَإنَِّهـا   "ـ82

)3(."بِئست البطَِانَةُ

پروردگارا، من از گرسنگي كه بـدترين خاريهـا وتنگدستيهاسـت بـه درگـاه سـخاوت       

نت كه پست ترين شكم پرستيهاست به درگـاه رشـادت   ونعمتت پناه مي آورم، واز خيا

.وهدايتت پناه مي جويم

اللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ منَ العجزِ، والكَسـلِ، والــجبنِ، والبخـلِ، والهـرَمِ، والقَسـوةِ،      "ـ83

يلَةِ، والذِّلَّونَ الفَقرِالغَفلَةِ، والعم ِوذُبكأَعسكَنَةِ، والـمالشِّـقَاقِ،    ةِ، وـوقِ، والفُسالكُفـرِ، وو ،

، والـجذاَمِ، والبـرَصِ  والنِّفَاقِ، والسمعةِ، والرِّياء، وأَعوذُبكِ منَ الصممِ، والبكَمِ، والـجنوُنِ

ييسالأَسقَامِو 4(."ء(
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 ـ ري واز بارالها، من از سستي وناتواني واز ترس ووحشت واز تنگ چشمي وبخيلي وپي

آگـاهي وبـي تـوجهي واز ذلـت     خشم وعصبانيت واز اخلاق بد وسرشت زشت واز نا

.وخواري وپستي وزاري به تو پناه مي آورم

وپناه مي جويم به درگاه كرم وبخششت از فقر وناداري وكفر وخواري وفسـق وفسـاد،    

.واز دورويي  وخبر چيني وفتنه اندازي واز بدنامي  ورياء  وخودپرستي

در امانم دار از كوري وكـري  وديـوانگي  وجـذام  وكچلـي وازهمـه بيماريهـاي       الهي

.خطرناك ديگر

)1(."وذُبكِ من أَن أظَلم أَو أظُلَماللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ منَ الفَقرِ، والقلَّةِ والذِّلَّةِ، وأَع"ـ84

.نگه دارپروردگارا، مرا از فقر وناداري وذلت وخواري درپناه خويش

الهي در امانم دار از اينكه به كسي ظلم وستمي ورزم ويا كسي برمن ظلـم وسـتمي روا   

.دارد

)2(."جار الباديةِ يتَحولُاللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ من جارِ السوء في دارِ الـمقَامة؛ِ فَإِنَ"ـ85

دار، كه هراسـي نيسـت از   روامت دروز قيبدان در با بارالها مرا از همسايگي ونزديكي 

.بدان دنيا كه چند صباحي بيش نيستند

اللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ من قَلبٍ لَا يخشَع، ومن دعاء لَايسمع ومن نَفسٍ لَاتَشبع، ومن "ـ86

نفَعلمٍ لَايعِ. عالأرَب ؤُلَاءن هم ِوذُبك3(."أَع(

كـه قبـول درگـاه پاكـت     وهراس ندارد، واز دعـائي  از قلبي كه از تو خوفبارالها، من 

كه فائده اي در آن نيسـت بـه تـو    ينيست، واز نفسي كه سير نمي شود واز علم ودانش

.پروردگارا از اين چهارچيز مرا در امان دار. پناه مي برم

ومـن  ،يلَـةِ السـوء، ومـن سـاعةِ السـوء     اللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ من يومِ السوء، ومن لَ"ـ87

)4(."صاحبِ السوء، ومن جارِ السوء في دارِ الـمقَامةِ
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الهي مرا در امان دار از روز بد واز شب هولنـاك واز لحظـه هـاي زشـتي واز دوسـتان      

.ناباب واز همسايگي بدان در روز حساب

)1().ثَلَاثَ مرَّات("أَستَجِيرُبكِ منَ النَّارِالـجنَّةَ واللَّهم إنِِِّي أَسأَلكُ"ـ88

سـه  .(بارالها بهشت برين را بمن ارزاني نموده مرا از عذاب هولناك جهـنم در امـان دار  

)مرتبه

)2(."الدينِاللَّهم فَقِّهني في"ـ89

.نادلهي مرا در دينت فقيه ودانشمندگرال

)3(."ي أَعوذُبكِ أَن أُشرِك بكِ وأنََا أَعلَم، وأَستَغفرُك لـمِا لَاأَعلَماللَّهم إنِِّ"ـ90

بارالها، مرا در امان دار از اينكه دانسته به تو شرك ورزم  وجهالت ونادانيهايم را بر مـن  

.ببخشاي

)4(."ي علماًمني ماينفَعني، وزدِنعني بمِا علَّمتَني، وعلِّاللَّهم انفَ"ـ91

علم ودانشي كه به من عطا نموده اي مستفيدم گردان وبياموزان مـرا آنچـه بـدان    الهي از

.نياز دارم وبر علم ودانش وفرزانگيم بيفزاي

)5(."اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ علماً نَافعاً، ورزِقاً طَيباً، وعملاً متَقَبلاً"ـ92

يزديت علم ودانش مفيد وروزي پر بركت، وكار وعمـل نيكـو   پروردگارا، من از درگاه ا

.ومورد قبولت را مسألت دارم

اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ يا اللّـه بِأنََّك الواحد، الأَحد، الصمد، الَّذي لَـم يلـد ولَـم يولَـد،     "ـ93

)6(."ك أنَت الغَفوُر الرَّحيمنِّولَم يكُن لَه كُفوُاً أَحد أَن تَغفرَ لي ذنُوُبيِ، إِ

اي پروردگار يگانه ويكتا، اي آنكه دستان محتاجان تنها بسوي تو دراز است، تـو پـاكي   

از اينكه فرزند ويا پدر باشي، وتو پاك ومنـزهي از شريك داشتن، تو را مثـل وماننـدي   

. نيست
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.ربانبارالها، ببخشاي بر من گناهانم را تنها تويي بخشاينده مه

] وحـدك لَـا شَـريِك لَـك    [نَّ لكَ الـحمد، لَا إِلـه إِلَّـا أنَـت    اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ بِأ"ـ94

[بديع السموات والأرَضِ، يا ذاَ الجلَالِ والإِكراَمِ، ياحي يا قَيوم، إنِِّـي أَسـأَلكُ   ] يا[الـمنَّانُ

)1(."]ك منَ النَّارِالـجنَّةَ وأَعوذُبِ

بارالها حمد وسپاس تنها شايسته بزرگي توست، جز تو هيچ اله ومعبودي نيست، تـويي  

پروردگار بخشاينده كه نيست هـيچ شـريكي تـو را، اي آفريننـده آسـمانها وزمـين، اي       

شاهنشه سخاوت وبزرگي، اي آگاه وتوانا ودانا بر همه چيز وهمه كس، من از درگاه تو 

.برين را مسألت دارم واز عذاب هولناك آتش جهنم به بزرگيت پناه مي برمبهشت 

اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ بِأنَِّي أَشهد أنََّك انت اللّـه لَاإِله إِلَّا أنَت، الأَحد، الصمد، الَّذي لَـم  "ـ95

دكُفوُاً أَح كُن لَهلَم يولَد، ولَم يد، ول2(."ي(

من دست تضرع وزاري بدرگاهت دراز كرده شهادت وگواهي مي دهم كـه تـويي   الهي

پروردگار مطلق  وتويي اله همگان وجز تو هيچ إله ومعبودي نيسـت در جهـان، تـويي    

يكتا ويگانه، تويي كه دستان محتاجان بسويت دراز است، تـو نـه بچـه مـي زايـي ونـه       

.زاينده كسي هستي، تو را هيچ شريكي ومانندي نيست

)3(."ك أنَت التَّواب الغَفوُررب اغفرلي، وتُب عليَ، إنَِّ"ـ96

.بارالها، از گناهانم در گذر وببخشاي مرا، تويي بخشاينده مهربان

ما علمت الــحياةَ خَيـراً لـيِ،    أَحيِنياللَّهم بعلمك الغَيب، وقُدرتك عليَ الـخَلقِ،"ـ97

 ـني إذِاَ علمت الوفَاةَوتوَفَّ ي، اللَّهةِ،       خَيراً لادالشَّـهـي الغَيـبِ وف َتكخَشـي ُإنِِّـي أَسـأَلك م

     ُأَسـأَلكالفَقـرِ، ونَـي وـي الغف القصَد ُأَسأَلكالغضََبِ، وقِّ فيِ الرِّضَا وةَ الـحمكَل ُأَسأَلكو

عينٍ لَا تَنقطَع، وأَسـأَلكُ الرِّضَـا بعـد القضََـاء، وأَسـأَلكُ بـرد       نَعيماً لَا ينفَد، وأَسأَلكُ قُرَّةَ

  ي غَيرِ ضَـرَّاءف ،كقَائالشَّوقَ إِليَ لو ،ِجهكلَذَّةَ النَّظَرِ إِليَ و ُأَسأَلكو ،وتالـم عديشِ بالع

)4(."، واجعلنَا هداةً مهتَدينَينَةِ الإيِمانِمضرَّةٍ، ولَا فتنَةٍ مضلَّةٍ، اللَّهم زينَّا بِزِ
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پروردگارا، هيچ چيز بر تو پوشيده وپنهان نيست، تويي قادر وتواناي مطلـق، چـو دانـي    

كه زندگيم خوبيها ونيكيها دربردارد به من زندگاني عطا فرما، وآنگاه كه مـرگ را بـرايم   

.نيكويافتي دروازه موت برويم بگشاي

بم را در پنهاني وآشكارايم پر گـردان از پرتـوي تـرس ووحشـت از عـذابت،      بارالها، قل

وحق  وراستگويي را در خوشيها وعصبانيتم بر زبانم جاري ساز، وميانه روي در ثروت 

.وتنگدستي راچراغ راه وبرنامه زندگيم قرار ده

پروردگارا من از تو نعمتهاي بي پايان مي خواهم، به مـن چشـم روشـنيهاي هميشـگي     

. ودائمي ارزاني دار

الهي، پس از دادخواهيت از من خوشنود وراضي باش وبعد از مرگم بـه مـن زنـدگاني    

.پرسعادتي ارزاني دار

بارالها، مرا از لذت ديدار چهره پاكت محروم مگردان، وآتش شوق ديدارت را، بدور از 

مـن شـعله   ضررها ومصيبتهاي كشنده، وفتنه ها وآزمايشهاي گمراه كننـده، هميشـه در   

.ورگردان

پروردگارا ما را به زيبايي ايمان زينت بخش واز زمره هدايتكاران ورسـتگاران قرارمـان   

.ده

اللَّهم ارزقني حبك، َوحب من ينفَعني حبه عندك اللَّهـم مـا رزقتَنـي ممـا أُحـب      "ـ98

هم مـا زويـت عنِّـي ممـا أُحـب فَاجعلـه فَراَغـاً لـي فيمـا          فَاجعله قوُةً لي فيما تَحب، اللَّ

ب1(."تُح(

بارالها، محبت ودوستيت ومحبت آنانكه دوستيشان مرا به تو نزديك مي گرداند را در 

قلبم جاي ده، 

لهي هر آنچه بمن ارزاني داشته اي، از آنچـه مـي خـواهم، را قـدرت وتـوان وبـازويم       ا

.راه آنچه مي پسنديگردان در

راحتيم قرار وگشايش الهي هر آنچه دوستش دارم  وتو از من دور داشته اي را فراغت 

.ده در راه آنچه مي پسندي
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اللَّهم طهَرني منَ الذُّنوُبِ والـخطََايا، اللَّهم نَقِّني منها كمَا ينَقَّي الثَّوب الأَبيض مـنَ  "ـ99

)1(."اللَّهم طهَرني بِالثَّلجِ والبردَ والـماء الباردِ، الدنَسِ

بارالها مرا از گناهان وزشتيها دور دار، وآنگونه كه پارچه سفيد را از پليـديها پـاك مـي    

.سازند مرا از گناهان پاك گردان

.الهي با برف ويخ وآب سرد وزلال مرا از آتش گناهان وزشتيها پاك گردان

والـجبنِ، وسوء العمـرِ، وفتنَـةِ الصـدرِ، وعـذاَبِ     ،للَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ منَ البخلِا"ـ100

)2(."القَبر

پروردگارا، من به تو پنـاه مـي جـويم ازتنـگ چشـمي وبخيلـي وترسـويي واز پسـتيها         

.وبديهاي زندگي واز فتنه  وفساد دل  وجان  واز عذاب قبر

بكِ من حرِّ النَّارِ ومن عذاَبِ ورب إِسراَفيلَ، أَعوذُجِبراَئيلَ، وميكَائيلَ، باللَّهم ر"ـ101

)3(."القَبرِ

اي پروردگار جبرائيل وخالق ميكائيل، واي آفريننده اسرافيل، مرا از آتش هولناك جهنم  

.واز عذاب دردناك قبر درامان دار

)4(."ي، وأَعذني من شَرِّ نَفسياللَّهم أَلهمِني رشد"ـ102

بارالها، خير وسعادتم را بمن الهام گردان ومرا از بديها وزشتيهايم در پناه خـويش نگـه   

.دار

)5(."وأَعوذُبكِ من علمٍ لَاينفَع،اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ علماً نَافعاً"ـ103

رما ومرا از علم بيهوده ودانش پـوچ دور  پروردگارا بمن علم ودانش مفيد وارزنده عطا ف

.نگه دار

ورب الأرَضِ، ورب العـرشِ  العظـيمِ، ربنَـا ورب    ] السبعِ[اللَّهم رَب السماوات "ـ104

 ـ ك مـن شَـرِّكُلِّ   كُلِّ شيَء، فَالقَ الحب والنَّوي، ومنـزِلَ التَّوراةِ والإنِجِيلِ والفُرقَانِ، أَعوذُبِ
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   كعـدب رُ فَلَـيسالآخ أنَتو ،شيَء َقَبلك لُ فَلَيسالأَو أنَت ماللَّه ،هتيذٌ بِنَاصآخ أنَت شيَء

شيَء، وأنَت الظَّاهرُ فَلَيس فوَقكَ شيَء، وأنَت الباطنُ فَلَـيس دونَـك شَـيء، اقـضِ عنَّـا      

نَا مأغَنينَ و1(."نَ الفَقرِالد(

اي آفريدگار زمـين وآسـمانهاي هفتگانـه، اي شاهنشـاه جهـان آفـرينش، تـويي خـالق         

وپروردگار ما انسانها وپرورنده همه مخلوقات، تويي شكافنده دانه هـا در قلـب زمـين،    

.تويي فرستنده تورات وانجيل وقرآن

عظمت  وقدرت تـو  بارالها ازگزند همه آنچه زير سيطره قدرت  وتوان توست به درگاه

.پناه مي بريم

الهي تو براي هميشه بوده وهستي، تو بوده اي آنگاه كه هيچ كس نبـوده وخـواهي بـود    

آنهنگام كه كسي نيست، تو ازهمه والاتر وبالاتري وهيچ كس بالاتر و برتر از تو نيست،  

.وتو از دل  واندرون همگان آگاهي

.ا از فقر وتنگدستي برهانوماربارالها دين وقرضهايمان را ادا كن 

ف بينَ قُلوُبِنَا، وأَصلح ذاَت بيننَا، واهدنَا سبلَ السلَامِ، ونَجنَا منَ الظُلمُات م أَلِّاللَّه"ـ105

بصـارنَِا،  إِليَ النُّورِ، وجنِّبنَا الفوَاحش ما ظهَرَ منها وما بطَنَ، وبـارِك لَنَـا فـي أَسـماعنَا، وأَ    

وقُلوُبِنَا، وأزَواجِنَا، وذرُياتنَا، وتُب علَينَا إنَِّـك أنَـت التَّـواب الـرَّحيم، واجعلنَـا شَـاكريِنَ       

)2(."لنعمك مثنينَ بهِا علَيك قَابِلينَ لهَا وأَتممها علَينَا

وسوء تفاهمهايمان را برطرف سـاخته  بارالها، بين قلبها ودلهايمان محبت وألفت آفرين

.مارا براه سعادت  ورستگاري رهنمون فرما

الهي از سياهچالهاي گمراهي به نور ايمانمان هدايت نموده از بديها وزشـتيهاي آشـكار   

.وپنهان مارا در امان دار

پروردگارا درشنوائي وبينائيمان ودر دلها وقلبهايمان ودر همسـران وفرزنـدانمان بركـت    

.ا فرماعط

.وببخشاي بر ما كه تويي بخشاينده مهربان
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بارالها، مارا شكرگذار نعمتهاي بيدريغت قرار ده وبه ما توفيق آن ده كـه هميشـه حمـد    

وسپاس وستايش توگوئيم  ومارا مستحق وقابل آنهمه فضل  وكرمت قرار ده  وبيفـزاي  

.بر ما خير ونيكيت را

خَيرَ العمـلِ، وخَيـرَ   ووخَيرَ النَّجاحِ،يراَلمسأَلَةِ، وخَيرَ الدعاء،اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ خَ"ـ106

الثَّوابِ، وخَيراَلحياةِ، وخَيرَ الممـات، وثَبتنـي، وثَقِّـل مـوازيِني، وحقِّـق إيِمـانيِ، وارفَـع        

لدرجات العليَ منَ الجنَّـةِ، اللَّهـم إنِِّـي    درجاتي، وتَقَبل صلَاتي، واغفرخطَيئَتي، وأَسأَلكُ ا

أَسأَلكُ فوَاتح الخَيرِ، وخوَاتمه، وجوامعه، وأَولَه، وظَاهرَه، وباطنَه، والدرجات العلَـي مـنَ   

لُ، وخَيرَ ما بطَـنَ،  لُ، وخَيرَ ماأَعماللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ خَيرَ ما آتي، وخَيرَ ما أفَع.الجنَّةِ آمين

الدرَ، وَا ظهخَيرَ ماوينرجنَّةِ آمنَ الجليَ مالع ت . ماللَّه ُإنِِّي أَسأَلك تضََعكريِ، وذ أَن تَرفَع

غفـرَ لـي ذنَبِـي،    ، وتُنَـور قَلبِـي، وتَ  ي، وتصُلح أمَريِ، وتطُهَرَ قَلبيِ، وتُحصـنَ فَرجِـي  وزِرِ

اللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ أَن تُبـارِك فـي نَفسـي، وفـي     . وأَسأَلكُ الدرجات العليَ منَ الجنَّةِ آمين

     ،ـايحيـي مفـي، وـي أَهلفي، وي خُلُقفي، وي خَلقفي، ووحفيِ رريِ، وصي بفي، ومعس

لمي عفي، واتمي مفوجرالد ُأَسأَلكي، ونَاتسل حنَّةِ آميني، فَتَقَبنَ الجليَ مالع 1(."ات(

وبزرگيـت بهتـرين حاجتهـا، وبزرگتـرين دعاهـا وبـالاترين       بارالها من از درگاه عظمت

موفقيتها  وبرترين كارها  ووالاترين ثوابها وپاداشـها وخوشـبخترين  وباسـعادت تـرين     

.مسألت دارمرين وفات رازندگي وبهترين  وآرامت

الهي مرا در راه خود ثابت قدم داشته بر اجر وپاداش  وايمـان  وتقـوايم بيفـزاي ونمـاز     

وطاعاتم را قبول درگاهت قرار داده گناهانم را بيامرز ودرجـات  ومقـامم را در بهشـت    

.برين بالا وبالاتر ببر

.مسألت دارمالهي من از درگاه احديتت مقامي بالا وبرتر در بهشت برين

پروردگارا من از تو گشايش درهـاي خيـر ونيكـي وسـرانجام نيكـويي  واول سـعادت       

وخوشبختي  وآخر رشادت  ونيكبختي وزندگاني اي پر بار شـادي  وسـعادت مسـألت    

)الهي آمين. (دارم، الهي مرا در درجات بالاي بهشتهاي برينت مسكن ده
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من سر مي دهد  واستقامت  ونيكي در هـر  بارالها من از توخوبي  ورشادت در آنچه از 

. آنچه در ظاهر وآشكارا  ويا خفيه  وپنهان انجام مي دهم را مسألت دارم

)الهي آمين.(الهي مرا در درجات بالاي بهشتهاي برينت جاي ده

بارالها نامي خوب ونشاني نيكو از مـن ورد زباهـا گـردان ومصـيبتها وسـختيهايم را از      

ا صفا  وپاكي بخـش  وزنـدگانيم را بـر بهتـرين وجـه ترتيـب ده،       دوشم بينداز وقلبم ر

وشهوت وهوي وهوسم را در كنترل خويش قرار ده، وقلبم را نوراني گـردان وگناهـانم   

)الهي آمين. (را بيامرز، الهي مرا در درجات بالاي بهشتهاي برين جاي ده

ق وآفرينشـم، آداب   درجسم وجانم، روح وروانم، شنوايي  وبينائيم  ودر خل ـپروردگارا

واخلاقم، خانواده  وخويشـانم  ودر زنـدگاني ومـوتم، كاروتلاشـم بركـت عطـا فرمـا        

وحسنات  ونيكيهايم را قبول درگاهت قرارده، 

)الهي آمين.( الهي مرا در درجات بالاي بهشتهاي برينت جاي ده

)1(."لأَعمالِ، والأدَواءوا،لأَهواءاالأَخلَاقِ، واللَّهم جنِّبني منكَراَت "ـ107

بارالها، مرا از اخلاق زشت  وسرشت بد، هوسراني  وشهوت پرستي وبيماريهاي سخت 

.دور گردان

)2(."خلفُ عليَ كُلَّ غَائبةٍ لي بِخَيرٍااللَّهم قَنِّعني بمِا رزقتَني، وبارِك لي فيه، و"ـ108

اشته اي بركت عطا فرما ومـرا بـدان راضـي وقـانع سـاز      بارالها در آنچه به من ارزاني د

.وهمه آنچه كه بر من پوشيده وپنهان است را برايم نيكويي وخير قرار ده

)3(."اللَّهم حاسبني حساباً يسيراً"ـ109

بارالها، درروزقيامت هنگام بازجوئي  ومحاسبه با لطافت  ونرمي  وكرم  وسـخاوت بـا   

.من برخورد نما

)4(."وشكُرِك، وحسنِ عبادتكاللَّهم أَعنَّا عليَ ذكرِك،"ـ110
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طاعتت به بهترين وجـه  ها وودر اداء عبادتويادت، وشكر وسپاست در ذكررابارالها، ما

.ياري فرما

في أَعلَـي جنَّـةِ   �قَةَ محمداللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ إيِماناً لَايرتَد، ونَعيماً لَا ينفَد، ومراَفَ"ـ111

1(."الخُلد(

بارالها، به من يقين  وايماني ارزاني دار كه در آن برگشت  وكفري نيست وببخشاي بـه  

اي هميشـگي در كنـار رسـول هـدايتت     همن نعمتهايي بي پايان، ومرا در بالاترين بهشت

.محشور گردان�محمد

واعزِم لي عليَ أرَشَد أمَريِ، اللَّهم اغفرليِ ما أَسررَت، ومـا نَفسي، اللَّهم قني شَرَّ"ـ112

)2(."علمت، وما جهِلتعمدت، وماأَعلَنت، وما أَخطَأت، وما

بارالها، مرا از شر زشتيها وبديهايم برهان ودر بهترين راهها وبا سعادترين كارهـا ثابـت   

نهانيها وآشكارا، از روي جهل وناداني ويا اشتباه وخطـا ويـا   قدمم دار، الهي هرآنچه درپ

.از عمد وبا علم ودانش از من سرزده را بر من بيامرز وببخشاي

)3(."اللَّهم إنِِّي أَعوذُبكِ من غَلَبةِ الدينِ، وغَلَبةِ العدو، وشمَاتَةِ الأَعداء"ـ113

ر دين  وقرضها در امان دار وطعم تلخ شكست از پروردگارا مرا از سرشكستگي در براب

.دشمن را به من مچشان  وحال وروزم سياه مگردان، تادشمنان بحالم شادنگردند

اللَّهم اغفرلي، واهدنيِ، وارزقنـي وعـافني، أَعـوذُ بِـااللهِ مـن ضـيقِ المقَـامِ يـوم         "ـ 114

)4(."القيامةِ

ه سعادت ورستگاري هدايتم ده، پروردگارا از امراض  وبيماريهـا  الهي ببخشاي مرا وبرا

.عافيتم بخش  واز رزق  وروزيت محرومم مساز

.پناه مي برمدر روز قيامتومكان از تنگي جاه به درگاه عزت وجلالت بارالها، من 

انصـرني علَـي مـن    اللَّهم متِّعني بِسمعي، وبصـريِ، واجعلهمـا الـوارِثَ منِّـي، و    "ـ115

بِثَأريِي نهخُذ مي، ونم5(."ظل(
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پروردگارا هرگز مرا از بينائي وشنوايي محروم مساز وهمواره چشـم وگوشـم را بـرايم    

.حفظ كن

.الهي مرا ياري ده تا پوزه ظالمان به زمين مالم  وقصاص  وانتقامم را از آنها بگير

)1(."شَةً نَقيةً، وميتَةً سويِةً، ومردَاً غَيرَ مـُخزٍ ولَافَاضحٍاللَّهم إنِِّي أَسأَلكُ عي"ـ116

بارالها، سعادت وخوشبختي وشادكامي در زندگي را از درگاه عظمت وبزرگيت مسألت 

.دارم

الهي مرگم را به آرامي  وراحتي بر مـن نـازل فرمـا، واز بازگشـت زشـت  وناشايسـته       

.داربسوي درگاه عدلت در أمانم 

اللَّهم لكَ الحمدكُلُّه، اللَّهم لَا قَابِض لما بسطت، ولَا باسطَ لما قَبضت، ولَا هـادي  "ـ117

  قَـرِّبلَا مو ،َيتا أَعطمل عانلَا مو نَعتا ممل يعطلَا مو ،يتدن هملَّ لضلَا مو ن أضَلَلتمل

دتاعا بمل      كفضَـلو ـكتحمرو ـكرَكَاتـن بلَينَـا مط عابس ماللَّه ،ـمَا قَرَّبتل داعبلَا مو ،

      ُإنِِّـي أَسـأَلك ـمـزُولُ، اللَّهلَـا يولُ وحي لَا يالَّذ يمقالـم يمالنَّع ُإنِِّي أَسأَلك ماللَّه ،كرزِقو

منَ يوم الخوَف، اللَّهم إنِِّي عائذٌ بكِ من شَـرِّ مـا أَعطَيتَنَـا وشَـرِّ مـا      النَّعيم يوم العيلَةِ، والأَ

منَعتَنَا، اللَّهم حبب إِلَينَا الإيِمانَ وزينه في قُلوُبِنَا وكَـرِّه إِلينَـا الكُفـرَ والفُسـوقَ والعصـيان     

مينَ، اللَّهدنَ الرَّاشلنَا ماجعينَ غَيـرَ     وحـالقنَـا بالصأَلحينَ، ومسـلأَحيِنَا مينَ، ومسلفَّنَا مَتو

       ،ـبِيِلكـن سونَ عـدصيو َـلكسونَ ركَـذِّبينَ يلِ الكَفَرَةَ الَّـذقَات مينَ، اللَّهفتوُنلَا ما وخَزاَي

]آمين["الكَفَرَةَ الَّذينَ أُوتوُ الكتَاب؛ إِله الحقِّ واجعل علَيهِم رِجزَك وعذاَبك، اللَّهم قَاتلِ 
)2(

ي داري هيچ نيـرو  ه كسي ارزانببارالها همه حمد وسپاس وشكر از آن توست، آنچه تو

ازچيـزي محـروم سـازي هـيچ     واگر تو كسي را. وقدرتي را توان پس گرفتن آن نيست

و هدايت بخشي هرگز نتوان گمراه كسي را كه ت. قدرتي را توان بخشيدن آن بدو نيست

.ساخت وكسي را كه تو گمراه ساخته اي اميد هدايتش نيست
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وكسي را كه بر او محروميت وناداري نوشته اي نتـوان دارا سـاخت وكسـي را كـه دارا     

. ساخته اي نتوان فقير وتنگدست نمود

دوري بـر  كسي را كه به درگاه قبولت پذيرفته اي نتوان دور ساخت وآن كس كـه مهـر   

.پيشانيش نهاده اي نتوان نزديك درگاه رحمتت نمود

.بركتها ورزق  وروزي وفضل  وكرمتبارالها، ببخشاي بر ما از نعمتها ورحمتها و

.درگاه سخاوتت نعمتهاي هميشگي اي كه پايان ناپذير وثابتند مسألت دارمالهي، من از 

هـراس  تـرس و بگشـاي  ودر  ودارايي برويمدرسختيهاي فقر وناداري درِ رحمت الهي

.زندگي امن  وامانم ده

پروردگارا، من ازگزند بديهايي كه به ما ارزاني داشته اي  ويا محروممان سـاخته اي بـه   

.درگاه تو پناه آورده ام

بارالها، محبت وعشق ايمان را زينت بخش دلهايمان ساز ودشمني باكفر وفسـق وفسـاد   

.ومارا از رستگاران قرار دهوعصيانگري را آميخته قلبهايمان نما 

الهي دركاروان زندگي ما را مسلمان نگه دار ومسلمانمان بميران ودر روز قيامت بـدور  

.از ذلت  وخواري به قافله نيكوكاران بپيوندان

پيامبرانت اهانت كرده آنها را دروغگـو  بهبارالها، آتش خشم وغضبت را بر كافراني كه

.ط دار، ومرگ ونيستي رانثار جانشان كنپنداشتند وسد راهشان شدند مسل

ت ورسـتگاري  پروردگارا اي يگانه معبود حق  وحقيقت آن كافراني را كه كتـاب هـداي  

)الهي آمين.(برايشان فرستادي را با خواري وذلت وزاري به هلاكت رسان

ــ118 ــافني،وارزقني  "ـ عي، ونــد ــي، واه منارحــي، و رلاغف ــم ــي ...")  1(. "اللَّه رناجبو

)2(."وارفَعني

بارالها، بيامرز گناهانم  وبگشاي دروازه رحمتت برويم، الهي به راه رشادتت هـدايتم ده   

.واز سلامتي وعافيت  ورزق وروزيت محرومم مساز

(1)  'vw� 6�	#� 4/2072 b2073 �4/2078 �	 ��?�" 6�	#� �"# 
. �
�� 'vw�";&���# 4�*�" ;F Ij¢ Wpo1 (\� " ����# �*�" �,��	 b
 
. �
�� "#	" � � :���"# b 
�	 �"�. Ie 6�	�  	� �&" $��*0 62/�  ���+�#� 
. ��?��� 
�"���� :"�. �0 �%*�# G� �	 	� 5��,+�" "1/220 .

(2) 
��� : 	 K*LM 
 1/148 �E��+F	 K*LM#1/90"�> 
V�	�� .



درجـه هـاي والاي خيـر    گيهايم را بر طرف ساز ومرا بـه  ه پروردگارا افتادگيها وشكست

.نماوسعادت رهنمون 

للَّهم زدِنَا ولَاتَنقصُنَا، وأَكرمِنَا ولَا تهُِنَّا، وأَعطنا ولَا تَحرمِنَا، وآثرنَا ولَا تُـؤثر علَينَـا،   ا"ـ119

)1(."وأرَضنَا وارض عنَّا

مكاه، وبـه  ونعمتهاي بيدريغت را بر ماه به ما ارزاني داشته اي بيفزاي پروردگارا، برآنچ

سوزانمان، ودرخزينه هـاي  مبلند ارزاني دار وبا ذلت وخواري ما منـزلت  وجايگاههاي 

پر بارت برويمان بگشاي واز نعمتهايت محروممان مگردان، ومارا بر ديگـران پيشـي ده   

وكسي را بر ما برتري مده  وبه دوستي مگير، واز ما راضي خشنود باش  ومارا از خـود  

.خوشحال  وشادان گردان

)2(."خَلقي فَأَحسن خُلُقياللَّهم أَحسنت "ـ120

بارالها، تو مرا به بهترين شكل  وقيافه آفريـدي پـس بهتـرين ادب واخـلاق را بـه مـن       

.ارزاني دار

)3(."اًاللَّهم ثَبتني واجعلني هادياً مهدي"ـ121

.پروردگارا مرا در راه دينت ثابت قدم دار واز رستگاران  وهدايتگرانم قرار ده

)4(."أُوتي خَيراً كَثيراًاللَّهم آتني الحكمةَ الَّتي من أُوتيها فَقَد"ـ122

دانشي را به من ارزاني دار كه چون كسي بدان دست يابد بـه  والهي آن حكمت  وعلم 

.سعادت ابدي نايل شده است

يـروان  ويـاران وپ وبر خاندان�بارالها سلام ودرود فرست بر پيامبرمان حضرت محمد

.راستينش تا روز عدل  ودادرسي
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